روزي روزگاري مردي فقير با خانواده اش در يك روستاي كوچك زندگي مي كردند آن مرد كار خاصي نداشت و به سختي خرج خانه و خانواده اش را فراهم مي كرد زن آن مرد كه از نداشتن غذا و آذوغه بسيار رنج مي برد يك روز به او گفت برخيزد و به دومبال بخت در خوابت برو اي مرد.
مرد با تعجب گفت بختم. زنش جواب داد بله به نظر من بخت تو خواب است و تو بايد به دومبال آن بروي و او را بيدار كني تا زندگيمان رونق يابد.
اندك غذا اي كه در خانه بود درون كيسه اي گذاشت و به مرد داد و او را راهي كرد.

مرد روزها و شب ها به دومبال بخت در خوابش بود كه ناگهان به شيري رسيد شي از او پرسيد براي چه به اين جا آمده اي.
در همان هنگام مرد متوجه شد كه شير از درد سر بي تابي مي كند مرد تمام برنامه ي زندگيش را براي آن شير توضيح داد.
شير از او درخواستي داشت شير به مرد گفت اگر توانستي بخت خودت را پيدا كني از او بپرس كه درمان سردرد من چيست مرد هم به او قول داد كه اگر بختش را پيدا كرد درمان سردرد شير را بپرسد.
مرد به راه افتاد چند روزي كه گذشت پيرمردي را در راه ديد كه مشغول كار و كشاورزي بود به نزد او رفت و تمام داستان زندگيش را براي پيدا كردن بختش تعريف كرد.

پيرمرد از او نيز خواسته اي داشت گفت اگر بخت خودت را پيدا كردي از او علت اين كه چرا در اين مزرعه كشت خوب نمي شود دليلش چيست. مرد فرداي آن روز به راه افتاد و پس از چند روز به شهري رسيد.
سربازان حكومتي وقتي آن مرد غربيه را ديدند آن را دستگير كرده و به نزد حاكم شهر بردند.
حاكم از آن مرد پرسيد تو كه هستي و براي چه به اين شهر آمده اي آن مرد داستان خودش را براي پيدا كردن بخت خودش براي حاكم تعريف كرد.
حاكم نيز از او درخواست كرد كه اگر بخث خودت را پيدا كردي به او بگو كه چرا حكومت من سامان نمي گيرد.
فرداي آن روز مرد به راه خود نيز ادامه داد و چند روزي در بيابان ها جست و جوي مي كرد تا بخت خودش را پيدا كند.

مرد بسيار خسته شده بود در همان هنگام در دوردست ها چشمه آبي و تك درختي را ديد.
او كه بسيار خسته شده بود به نزديكي آن چشمه رفت و ديد كه پيرمردي در آن جا زير درخت به خوابي فرو رفته.
مرد كه به گمان خود بخت او همان است با چوبي مشغول زدن پيرمرد شد تا او را از خواب بيدار كرد.

پيرمرد كه از برخورد اين مرد حيران شده بود از او پرسيد چرا مرا مي زني؟ مرد جواب داد تو پدر مرا درآوردي.

پيرمرد پرسيد: چرا؟ مرد جواب داد و گفت تو در اين جا خوابيده اي و من به دومبال تو بودم پس تو بخت من هستي.

تو ديگر نبايد بخوابي پيرمرد گفت: چرا؟ گفت: اگر تو بخوابي بخت من هم باز به خواب مي رود.

پيرمرد كه ديد با مردي طرف است به اول گفت من ديگر نمي خوابم.
مرد به پيرمرد گفت در مسير كه مي آمدم با چند نفري روبه رو شدم كه آنها از تو خواسته هايي داشتند.

پيرمرد گفت: حكايت آمدنت را برايم مو به مو تعريف كن.

مرد حمايت را مو به مو براي پيرمرد تعريف كرد و پيرمرد گفت: اگر به نزد حاكم رفتي در خلوت به حاكم بگو كه بايد ازدواج كند البته با مردي تا حكومت بر تو مبارك شود.

مرد گفت به پيرمرد چه بگويم پيرمرد گفت در زمين هايي كه او دارد گنجي نهفته شده است به او بگو كه شخم خودش را در زمين بيشتر فرو ببرد جواب را خواهد گرفت.

به شير چه بگويم اگر شير را در راه ديدي به او بگو مغز آدم براي درمان سرت خوب است.
اگر آن را بخوري خوب مي شوي.

مرد از بخت خيالي خودش خداحافظي كرد و به راه افتاد وقتي آن مرد به شهر رسيد نزد حاكم رفت و در خلوت به او گفت بختم گفت كه تو بايد با مردي ازدواج كني. 

حاكم كه ديد او اولين مرديست كه از زن بودن حاكم باخبر است به او پيشنهاد ازدواج داد.

مرد به حاكم گفت من خودم داراي خانواده اي هستم و آن ها منتظر من هستند.

و آن گاه مرد به سوي ديار خود به راه افتاد به پيرمرد كشاورز رسيد و به او گفت كه هر وقت زمينت را شخم مي زني آن را در زمين بيشتر فرو كن.
پيرمرد اين كار را كرد و آن گاه گاو آهن آن پيرمرد به خمره اي پر از سكه هاي طلا گير كرد و گنجي بيرون آمد.

كشاورز با خوشحالي به مرد پيشنهاد كرد كه سكه ها را با هم تقسيم كنيم. مرد خنديد و گفت من پادشاهي را رها كردم حال بيايم و اين مقدار گنج را از تو بگيرم من اين كار را نمي كنم.

زيرا كه بخت من از خواب بيدار شده است و ديگر احتياجي به اين پادشاهي و اين مقدار سكه ندارم.

به شير رسيد كه از درد سر مي ناليد شير تا او را ديد پرسيد بختت را نيز پيدا كردي او گفت آري

شير پرسيد درمان درد سر من چه بوده تو بايد بگردي و مغز يك آدم را بخوري تا خوب شوي شير گفت همين.

او هم جواب داد بله به اين سادگي.

مرد كه به راه افتاد شير به فكر فرو رفت و پيش خودش گفت از اين مرد كه خودش پس مغز اين مرد درمان سردرد من است باز شير مرد را صدا زد و با يك حمله مرد را خورد.
ما درمي يابين كه هر فردي در طول زندگي لحظات خوبي را در پيش رو دارد و بايد از آن ها به خوبي استفاده كنيم.

